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می گويم: »آماده باشيد تا با هم به يك جای جذاب برويم.« 
متينا: می رويم تئاتر؟

فاطمه: يك كافی شاپ با حال؟
فرزانه: من می دانم، می رويم اردوی علمی.
روژان: نه، قرار است سراغ كتاب ها برويم.

سارا: كاش می شد يك انيميشن خوب ببينيم. 
- حالا واقعا! قرار است كجا برويم؟

گفتم: »شايد برايتان عجيب باشد كه بگويم، هم زمان به تئاتر، 
با  و  می زنيم  كتاب ها  به  كافی شاپ می رويم. سری  و  علمی  سفر 

شخصيت های انيميشن های محبوبمان ديدار می كنيم. می خواهيم به باغ 
كتاب برويم.

است.  گياهان  از  پوشيده  سراسر  كتاب  باغ  اصلی  ورودی  ديوار های 
اين گياهان سبز همراه با مجسمة »پدر و فرزندان كتاب خوان« به استقبال 
ما آمدند. به محض ورود به ساختمان مسئولان روابط عمومی ما را برای 

پيدا كردن بخش مورد نظرمان راهنمايی كردند. البته بروشور ها هم بودند.
بچه ها بروشور ها را ورق زدند و به نقشة راهنمای مسير رسيدند. متينا 

گفت: »همين دست چپمان سالن های سينما و تئاتر قرار دارند. پس اينجا 
واقعا می شود فيلم و تئاتر ديد.« بعد از روی نقشه به راه افتاديم. 

انتهای مسير به سمت چپ پيچيديم. روژان پرسيد: »گذر 
خيالستان؟ اين يعنی چه؟« فرزانه گفت: »مستقيم كه 

برويم به آن می رسيم. بريم ببينيم چيست.«
همه با كنجكاوی به سمت گذر خيالستان به راه 

افتاديم. وقتی به آنجا رسيديم، هر كدام يك جور 
تعجبمان را نشان داديم. ما در راهروی بزرگی 
قدم گذاشتيم كه ديوار های دو طرف آن سراسر 
پوشيده ازصفحة نمايش بودند كه تصوير هايی 
منحصر به فرد همراه با آهنگی خيالی پخش 
می كردند. همچنان كه غلطك ها ما را حركت 

می دادند، نگاهمان روی ديوار ها خيره مانده بود. 
انگار كه واقعاً در راهرويی خيالی پيش می رفتيم.

نازنين مشايخ

باغ يار مـــــــــــــهربان

اگر دنبال اطلاعات بيشتر هستی، 
حتماً سری به پايگاه اطلاع رسانی

 باغ كتاب بزن:
 www.bagheketab.ir
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از گذر خيالستان به فروشگاه 
رسيديم. كافی بود يك »كتاب خور« واقعی 

باشيم تا رديف های قفسه ها ما را به سمت خودشان جذب 
كنند. راستی آنجا نوشت افزار و اسباب بازی  هم مي فروختند. فاطمه گفت: 
»فقط بايد يك شبانه روز كامل وقت داشته باشيم تا اين راهرو ها را بگرديم.« 

محو تماشای كتاب ها و قدم زدن ميان دنيای داستان ها بوديم كه چشم 
سارای انيميشن دوست به مجسمه ها افتاد: »وای! بياييد اينجا را ببينيد!«
جودی ابوت، جكِ لوبيای سحر آميز، علی بابا و سندباد، شخصيت های 

فاميل دور  و روباهش. حتی  پينوكيو، شازده كوچولو  شکرستان، 
و كلاه قرمزی هم آنجا بودند. هر طرف كه می چرخيديم، 

مجسمة يكی از شخصيت های كارتونی را می ديديم. ما با 
تمامشان يكی يكی عكس سلفی انداختيم.

گفتم: »بچه ها سلفی بس است. خيلی وقت نداريم و 
هنوز طبقة بالا را نديده ايم.«

بالاست، سمت جنوب  علم  »باغ  فرزانه گفت:   
ساختمان. بياييد از اين پله ها برويم.«

باغ علم همة ما را به هيجان آورد. ما با تفنگ ليزری 
شليك كردن را تجربه كرديم، يك پيكان را يك دستی بلند 

كرديم و خلبان يك هواپيمای كوچك شديم. رعد و برق را 
از نزديك ديديم، در آسمان نما به كهكشان ها سفر كرديم و با نور 

آهنگ نواختيم. مقابل آينه های خميده ايستاديم و از تماشای خودمان كه چاق، 
قد بلند يا قد كوتاه شده بوديم، كلی خنديديم. البته چگونگی كار اين آينه ها را  
هم ياد گرفتيم. با حرف زدن در لوله های صوتی، سريع تر از صوت حركت 
كرديم و صدای خودمان را شنيديم و ياد گرفتيم، سرعت انتشار صدا در هوا 
به دمای هوا بستگی دارد. آخر سر هم به باغ علم كودك كه همساية باغ علم 
نوجوان بود سرك كشيديم و روی تابلوی الكترونيكی آنجا، اسم مجله مان را 

يادگاری نوشتيم.

باغ يار مـــــــــــــهربان
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